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الملخص
يتضمن مشهور فقهاء الإمامية مصطلح »إخافة الناس« كدافع لسلوك المرتكب في تعريف المحاربة، 

بحيث يُعتبر قصد إثارة الخوف بين الناس كافياً لتحقق جريمة المحاربة، حتى في غياب القتل الفعلي. 

ولأهمية مصطلح »إخافة الناس«، فإن الأمر يستدعي دراسة مفهومه. تهدف هذه المقالة إلى تطبيق قانون 

العقوبات الإسلامي بشكل صحيح من خلال منهج تحليلي - وصفي مع الاستناد إلى المصادر التفسيرية، 

الروائية، والفقهية، لتحديد الأبعاد المختلفة لمفهوم »إخافة الناس«. »الإخافة« تكون التصرف الواعي من 

قبل المكلف )رجلاً أو امرأة، سواءً كان فاسقاً أو صالحاً، قوياً أو ضعيفاً( لترهيب الناس باستخدام أي أداة 

تُعتبر وسيلة للقتل عرفاً. أما »الناس« فيقصد بهم الجنس البشري، بغض النظر عن العقيدة أو الموقع 

الجغرافي أو الفترة الزمنية، بشرط أن يكونوا ضمن نطاق الحكم الإسلامي.

الكلمات المفتيحاة: المحاربة، الإخافة، الناس، السلاح، الفريقين.
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مفهوم‏شناسی »اخافة الناس« در جرم محاربه از دیدگاه فریقین
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چکیده
مشهور فقیهان امامیه در تعریف محاربه، واژ‌گان »اخافة الناس« را با عنوان انگیزه‌‌ای برای رفتار 
مرتکِب گنجانیده‌اند؛ به گونه‌ای که بدون وقوع قتل، تنها قصد ایجاد خوف برای مردم در تحقق جرم 
محاربه کافی است. واژگان »اخافة الناس« به دلیل اهمیت، از لحاظ مفهومی نیاز به شناسایی دارد. 
این مقاله با هدف اجرای درست قانون جزایی اسلام، با روش تحلیلی - توصیفی و با تمسک به منابع 
تفسیری، روایی و فقهی، به شناسایی ابعاد گوناگون مفهوم »اخافة الناس« می‌پردازد. »اخافه« عبارت 
گاهانۀ شخصِ )مرد یا زن، اهل ریبه یا صالح، قوی یا ضعیف( مکلف برای ترساندن مردم با  از اقدام آ
استفاده از هر نوع ابزاری است که در عرف وسیلۀ قتل گفته شود. منظور از »الناس« نوع انسان است، 

قطع نظر از عقیده و موقعیت مکانی و بازه زمانی، مشروط بر اینکه در قلمرو حکومت اسلامی باشد.
کلیدواژه‌ها: محاربه، اخافة، الناس، سلاح، فریقین.
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قمد هم

گونی دارد که بخش مهم آن حدود است. یکی از جرایم که  فقه جزایی اسلام ابواب گونا

مجازات حدی برای آن تعریف شده است، محاربه می‌باشد که در حقوق موضوعۀ برخی از 

کشورها نیز ورود پیدا نموده است )قانون مجازات اسلامی ایران، ماده 279(. عمده ترین مبنا 

و مستند جرم‌انگاری محاربه، در قرآن آمده است: »کیفر آنان که با خدا و پیامبر می‌جنگند 

و در زمین به فساد و تباهی میک‌وشند، فقط این است که کشته شوند یا به دارشان آویزند 

یا دست راست و پای‌ چپ‌شان بریده شود یا از وطن خود تبعیدشان کنند؛ این برای آنان 

رسوایی و خواری در دنیاست و برای آنان در آخرت عذاب بزرگ است«1 )مائده 5: 33؛ 

روایات )حر عاملی،  از  زیادی  ج 1، ص 133(. همچنین بخش  یان، 1383هـ.ش،  انصار

1409هـ، ج 28، ص 307( مستند جرم‌انگاری محاربه قرار گرفته‌اند. با توجه به مجازات مقرر 

در آیۀ مبارکه برای محاربه، به‌خوبی روشن می‌شود محاربه از جمله جرایم سنگین و دارای 

مجازات سخت است. ازآنجاکه موضوع جرم به‌مثابه علت برای مجازات است، باید از 

محاربه تعریف دقیق ارائه شود.

کرده‌اند: »محاربه عبارت است از برهنه‌نمودن سلاح  فقیهان محاربه را چنین تعریف 

برای ترساندن مردم«2 )محقق حلی، 1408هـ، ج 4، ص 167(. این تعریف توسط صاحب 

شرائع و نیز در کلمات شیخ طوسی آمده است )شیخ طوسی، 1387هـ.ش، ج 8، ص 47(. 

در فقه دیگر مذاهب اسلامی، محاربه را چنین تعریف شده است: »آشکارک‌ردن سلاح برای 

قطع راه‌ها از تردد مسافران«3 )الغماری الحسنی، 2010م، ج 8، ص 624(. مبنای این تعریف 

از آنجا سرچشمه می‌گیرد که آیۀ مبارکه از دیدگاه عالمان اهل سنت، به قطاع‌الطریق تفسیر 

شده است )کاسانی، 1420هـ، ج 7، ص 146(. اگرچه در ضمن بحث فقیهان اهل سنت، 

اخافة با عنوان قید در جرم محاربه مشاهده می‌شود )سرخسی، 1422هـ، ج 7، ص 192(، در 
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، 2007م، ص 381(؛  بیان برخی، تخویف مصداق برای حرابه بیان شده است )عبدالعزیز

پس جایگاه »اخافة الناس« در تعریف فقیهان شیعه از جرم محاربه کاملاً روشن است؛ اما 

کرده‌اند، وقوع جرم  از دیدگاه فقیهان اهل سنت با اینکه محاربه را به قطاع‌الطریق تفسیر 

محاربه عاری از اخافة متصور نیست.

دربارۀ محاربه تحقیقات زیادی انجام شده است. از جمله مقالات مرتبط با تحقیق 

، مقالۀ »ماهیت محاربه« )1395( از مهدی اسماعیلی و نیز مقالۀ »جرم محاربه  موردنظر

گلدوزیان است. این قبیل پژوهش‌ها به تحلیل  و افساد فی‌الارض« )1388( توسط ایرج 

ماهیت محاربه پرداخته‌اند و مفهوم‌شناسی انجام نشده است؛ از این‌رو مقالۀ حاضر با 

توجه به تعریف مشهور فقیهان شیعه از جرم محاربه، دو واژۀ »اخافة الناس« را مفهوم‌شناسی 

میک‌ند. با این رویکرد، مقاله و اثری مشاهده نشده است؛ از این‌رو ضروری به نظر می‌رسد که 

»اخافة الناس« به لحاظ مفهوم‌شناسی، از ابعاد مختلف بررسی شود. فرضیه اصلی نوشتار 

این است که »اخافة الناس« در جایگاه رکن مهم در جرم محاربه، متشکل از قیودی است 

که بدون آن قیود، جرم محاربه تحقق نمی‌یابد. برای بررسی بهتر موضوع، ساختار مقاله در 

سه قسمت ارائه می‌شود: الف( مبنای درج جمله »اخافه الناس« در تعریف محاربه؛ ب( 

کوشیده‌اند با استفاده از  ج( مفهوم‌شناسی »الناس«. نگارندگان  مفهوم‌شناسی »اخافه«؛ 

منابع فقهی فریقین، به گونه‌ای تطبیقی و مقایسه‌ای ارزیابی کنند.

1.م و انبم ستندات »اخفاة ال«سان

که فقیهان در تعریف جرم محاربه، عنصر »اخافة الناس« را گنجانده‌اند، معلوم  ازآنجا

و  چیست؟  قید  این  مبنای  که  است  این  پرسش  است.  احترازی  قید  واژه  این  می‌شود 

فقیهان از کجا این قید را وارد تعریف کرده‌اند؟ با توجه به آیه مبارکه پیش‌گفته، عنصر »اخافة 
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الناس« از واژه محاربه استناد می‌شود یا از مجازاتی که برای این جرم بیان شده است یا هم از 

روایات؟ بنابراین هم از دیدگاه قرآن و هم از نظر روایات این مسئله بررسی می‌شود.

1-1. »اخ هفاال «ساند رقرآن

در آیـۀ مبارکـه پیش‌گفتـه مـادۀ حـرب و فسـاد آمده اسـت. حرب در لغـت، ضد و نقیض 

ج ‌1، ص 302(؛ از ایـن‌رو بـه جنـگ، محاربـه  ، 1414هــ،  سـلم و امنیـت اسـت )ابن‌منظـور

و  مسـلمانان  بیـن  سـازش  کـه  مکانـی  هـر  بـه  همچنیـن  می‌شـود.  گفتـه  تسـالم  اتحـاد،  و 

غیرمسـلمانان وجود نداشـته باشد، دارالحرب گفته می‌شـود )فراهیدی، 1409هـ، ج 3، ص 

213(. فسـاد نیز خارج‌شـدن چیزی از حد اعتدال و سـازگاری اسـت )راغب، 1412هـ، ص 

636(. بـا اینکـه هیچ‌یـک از واژه‌شناسـان حـرب را بـه معنـای ایجـاد تـرس نگفته‌انـد، بایـد 

گزیـر از  گـر »اخافـة النـاس« در تعریـف جـرم محاربـه دارای مبنـای قرآنـی باشـد، نا دانسـت ا

واژه‌هـای »حـرب و فسـاد« بـه دسـت می‌آیـد.

مفسران در مقام تحلیل آیۀ مبارکه، اظهار کرده‌اند محاربۀ با خداوند معقول نیست، بلکه 

منظور معنای مجازی مثل مخالفت با احکام الهی و جنگ با مسلمانان است؛ همچنین 

اخلال در نظم و امنیت عمومی چون سبب رعب و ترس میان مردم می‌شود و آسودگی 

ج 5‏، ص 327(.  عمومی را از بین می‌برد، محاربه با خداوند است )طباطبایی، 1417هـ، 

را معقول و  آیه  که مفهوم  از احتمال‌هایی  از مفسران یکی  حتی به باور و تحلیل بعضی 

که مقصود از محاربه با خداوند، محاربه با اولیای الهی یعنی  منطقی میک‌ند، این است 

ج 11، ص  ستیز با بندگان خداوند و برهم‌زدن امنیت عمومی باشد )فخر رازی، 1420هـ، 

345(. پس به باور این دو مفسر از واژۀ محاربه، عنصر »اخافة الناس« قابل استنباط است، 

البته با عنوان معنای مجازی. برخی با توجه به مفهوم لغوی محاربه، گفته‌اند محاربه یعنی 
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ازبین‌بردن امنیت و آسایش عمومی یک جامعه؛ این مسئله ممکن نیست مگر با ایجاد 

خوف و نگرانی میان جامعه که با قتل، بردن اموال و با استفاده از سلاح انجام می‌شود؛ از 

این‌رو محاربه و فساد در بطن خودش مفهوم اخافه را حمل میک‌ند )طبسی، ]بی‌تا[، ص 

گفته شود  369(؛ بنابراین »اخافة الناس« معنای حقیقی آیۀ مبارکه است. درمجموع اگر 

تعریف مشهور به‌ویژه دو کلمه »اخافة الناس« مبنا و مستند قرآنی دارد، گزاف نیست.

1-2. »اخفاة ال «ساندور راایت

در منابع روایی از جمله وسائل الشیعه، روایات زیادی دربارۀ حد محارب جمع‌آوری 

شده است که مجال و ضرورت برای یادآوری همۀ روایات نیست؛ ولی از باب نمونه چند 

روایت بررسی می‌شود که از آنها »اخافة الناس« استنباط می‌شود.

حاجی‌ها  بر  قطاع‌الطریقان  امام،  عصر  در  که  ع(  ( جواد  امام  از  آلِ‌رَزِين  روایت  الف( 

تهاجم بردند و جنایت‌هایی را مرتکب شدند. مجازات این افراد از امام پرسیده شد و امام 

با تمسک به آیه 33 سوره »مائده«، مجازات آنها را بیان میک‌ند که »اخافة السبیل« در بیان 

امام تکرار شده است؛ به گونه‌ای که اخافه موضوعیت دارد4 )حر عاملی، 1409هـ، ج 28، ص 

311(. این روایت بر لزوم عنصر »اخافة الناس« در جرم ظهور دارد؛ ولی این روایت به گفتۀ 

برخی فقیهان به از لحاظ سندی ضعیف است )اردبیلی، 1427هـ، ج 3، ص 569(.

ع(، مجازات محارب را در سه مرحله بیان  ب( روایت علی بن حسان از امام جواد )

نه  که  در فرض سوم  تعیین شده است.  به درجۀ جنایت، مجازات  توجه  با  و  میک‌ند 

کاربرد سلاح و ترساندن بوده است،  گرفته است و نه اخذ مال، بلکه تنها  قتل صورت 

مجازات محارب تنها تبعید یا نفی بلد است5 )حر عاملی، 1409هـ، ج 28، ص 313(. 
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است  حسن  روایت  گفته‌اند  برخی  است.  معتبر  مبانی،  تفاوت  وجود  با  روایت  این 

)اردبیلی، 1427هـ، ج 3، ص 570( و برخی نیز به ضعف روایت قائل شده‌اند؛ ولی به دلیل 

عمل مشهور به این روایت، ضعف سند جبران می‌گردد )نجفی، 1404هـ، ج 41، ص 576(؛ 

همچنین برخی روایت را صحیح دانسته‌اند؛ زیرا علی بن حسان همان واسطی ثقه است 

)خویی، 1422هـ، ج 41 موسوعه، ص 378(.

دربارۀ چگونگی استنباط »اخافة الناس« از این روایت، باید گفت فقیهان برای اثبات 

بر اساس شدت و ضعف جنایت به این روایت تمسک  ترتیبی‌بودن مجازات محاربه، 

ایجاد  و  ترساندن  دلیل  به  باشد،  نکرده  مال  اخذ  و  قتل  محارب  اگر  این‌رو  از  کرده‌اند؛ 

نگرانی بین مسافران و مردم، مستحق نفی بلد است؛ پس مجازات نفی بلد فقط به دلیل 

»اخافة الناس« است. بنابراین »اخافة الناس« در بیان امام، مصداق محاربه دانسته شده 

است و مجازات دارد. 

ع( پرسـیده شـد اگر کسـی با قمـه یا چاقو  ج( علـی بـن جعفـر نقـل میک‌نـد از امام کاظم )

گـر شـوخی کـرده  بـه سـوی دیگـری اشـاره کنـد، حکمـش چیسـت؟ امـام در جـواب فرمـود: ا

باشـد، عیب ندارد6 )حر عاملی، 1409هـ، ج 28، ص 315(. جمله اخیر در روایت، شـرطیه 

کـه جملـه شـرطیه مفهـوم دارد و حجـت اسـت )آخونـد،  اسـت و در جایـش ثابـت شـده 

1409هــ، ص 194(. مفهـوم روایـت ایـن اسـت کـه اگر برهنهک‌ردن چاقو بـر روی دیگری جدی 

ج 1، ص  باشـد و سـبب تـرس مـردم شـود، محاربـه اسـت )هاشـمی شـاهرودی، 1423هــ، 

442(. مفهـوم روایـت قـدرت اثبـات مدعـی را دارد؛ ولـی گفته‌انـد بـه لحـاظ سـندی ضعـف 

، نشـان از  کرده‌انـد و ایـن تعبیـر دارد؛ چـون تمـام فقیهـان تعبیـر بـه خبـر علـی بـن جعفـر 

اعتبار‌نداشـتن سـندی اسـت.
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پس افزون بر آیۀ مبارکه، مجموع روایات فوق نیز می‌تواند مبنای درج »اخافة الناس« در 

تعریف مشهور باشد؛ چون نشان‌دادن سلاح وسیلۀ اخافه است. درمجموع مفهوم روایات با 

بیان‌های مختلف نشان می‌دهند محارب کسی است که امنیت جامعه را خدشه‌دار کند؛ 

به همین دلیل برخی از مفسران نفس تعریف محاربه که »من شهر السلاح لاخافة الناس« را 

روایت‌شده از اهل بیت می‌دانند )طبرسی، 1372هـ.ش، ج 3، ص 291(. از لحاظ سندی 

کثرت  که می‌گوید  بر اساس مبنایی  باز هم  روایات معتبر نباشد،  از  اگر هیچ‌یک  حتی 

روایات گرچه ضعیف اگر اطمینان‌آور باشد، معتبر است؛ بنابراین اعتبار روایات به دست 

می‌آید )محسنی، 1392هـ.ش، ج 1، ص 50(. در‌حالیک‌ه کثرت روایات با اسناد و لسان‌های 

مختلف اطمینان‌آور و استناد‌شدنی است. 

2.م فهوم ش» یساناخ«هفا

2-1. اخ هفاد رلغت

یشۀ خوف به معنای ترسیدن است؛ اما اخافه به معنای ایجاد ترس  »اخافه« در لغت از ر

، 1414هـ، ج 9، ص 99(. ترس در دیگران، نتیجه اخافه است؛ به  در دیگران است )ابن‌منظور

تعبیر دقیق‌تر خوف عبارت از حالتی روانی است که شخص منتظر پدیده اجتناب‌ناپذیر و 

ناخوشایند باشد )راغب، 1412هـ، ص303(؛ پس مفهوم لغوی اخافه، همان ترساندن و ایجاد 

نگرانی برای دیگران است. 

2-2. اخ هفاد راصطلاح 

در اصطلاح فقیهان برای اخافه، مفهوم جدیدی بیان نشده است؛ ولی قیودی از سوی 

فقیهان طرح شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
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2-2-1. ام رمتوقع علی هد راخهفا

و  ناخوشایند  انسان،  برای  آن  وقوع  که  است  چیزی  از  نگرانی  مطلق  معنای  به  اخافه 

نامطلوب ‌باشد که در موارد مختلف، شدت و ضعف دارد. در باب محاربه نیز تنها ایجاد 

نگرانی کافی نیست، بلکه ایجاد خوف از پیامدهای خاص مثل قتل، بردن مال و عرض که 

از امور مهم است، موضوعیت دارد. طبیعی است که ایجاد خوف برای هر چیزی محاربه 

نیست؛ به همین دلیل به باور برخی مطلق ایجاد خوف، در اجرای مجازات محاربه کافی 

نیست، بلکه اخافه از کشته‌شدن در صورت عدم واگذاری مال، محاربه است. اگر این‌گونه 

خوف ایجاد شد، محاربه صدق میک‌ند )کاظمی، ]بی‌تا[، ج 4، ص 209(. می‌بینیم که از 

سوی فقیهان به‌صراحت تبیین شده که خوف از قتل باشد، یعنی برای مردم این‌گونه ترس 

کشتن ندارد و  که اگر مال را در اختیار آن مهاجم قرار ندهد، مهاجم باکی از  ایجاد شود 

کوچک محاربه صدق  از چیزهای  را میک‌شد. به خوف  برای به‌دست‌آوردن مال، انسان 

نمیک‌ند؛ حتی به تعبیر برخی، هر برهنهک‌نندۀ سلاح - برای ترساندن مردم که انگیزۀ ربایش 

مال یا انگیزه قتل را در صورت ممانعت صاحب مال نداشته باشد - محارب نیست و 

را ندارد )اردبیلی، ]بی‌تا[، ص 664(. پس به نظر می‌رسد متعلق اخافه در  حکم محاربه 

جرم محاربه، ترسیدن از قتل در صورت عدم واگذاری اموال به مهاجم است. اگر خوف 

از قتل نباشد، بلکه کمتر از قتل مثل کتک‌زدن باشد، حکم محاربه را ندارد. گفتنی است 

محدودیت و تقیید دربارۀ اخافه مستند به فهم عرف است )اردبیلی، 1403هـ، ج ‌13، ص 

286(. در اینکه فهم عرف، محاربه را تنها در خوف از قتل می‌داند یا به خوف کمتر از قتل 

مثل ضرب و جرح هم تعمیم می‌دهد، نیاز به دقت بیشتر است. 

به نظر فقیهان اهل سنت، خروج بر مسافران برای گرفتن مال همراه با قهر و غلبه که سبب 

قطاع‌الطریقی،  تحقق  شرط  و  می‌شود  گفته  قطاع‌الطریق  گردد،  تردد  مسیر  مسدودشدن 
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تهاجم برای به‌دست‌آوردن مال است )الزحیلی، 2006م، ج 7، ص 5468(. اخافه، مقید به 

ترس از قتل نشده است؛ اگرچه در بیان فقیهان اهل سنت، ایجاد اضطراب برای مردم و 

ج 2، ص 878(.  ازبین‌بردن نظم عمومی مصداق آیۀ محاربه است )سید قطب،1412هـ، 

ازآنجاکه از دیدگاه فقیهان اهل سنت محاربه به قطاع‌الطریق تفسیر شده است و شرط 

برابر  در  از قتل در صورت مقاومت  ترس  اینکه  با  بردن مال است،  تحقق قطاع‌الطریقی، 

مهاجم وجود دارد، لزوماً مقید به ترس از قتل نیست.

2-2-2. قصد ااجید خوف

قصد ایجاد خوف و نگرانی برای مردم در جرم محاربه نیز دارای اهمیت است. قصد 

در جرایم دیگر یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جرم است و رفتار غیر قانونی زمانی متصف 

به مجرمانه می‌شود که میان عنصر مادی و عنصر روانی، رابطه و هماهنگی برقرار باشد و 

مجرم نتیجه را قصد کرده باشد )اردبیلی، 1384هـ.ش، ج 1، ص 233(. در قانون مجازات 

اسلامی، قصد و علم در جرم محاربه شرط شده است )‌قانون مجازات اسلامی، مصوب 

1392هـ.ش، ماده 217(. در فقه گفته شده است تحقق جرم محاربه دایر بر قصد خوف و 

افساد فی‌الارض با کاربرد سلاح است. اگر قصد ایجاد خوف وجود داشت، جرم محاربه به 

فعلیت می‌رسد، حتی اگر باعث ترس برای کسی نگردد؛ ولی اگر چنین قصدی نداشته 

باشد و مرتکب سلاح را برهنه کند و بین مردم با اسلحه ظاهر ‌شود، با وجود ترس مردم، جرم 

محاربه واقع نشده است )نجفی، 1404هـ، ج 41، ص 567(. همچنین در فقه اهل سنت، 

قصد ایجاد خوف شرط شده است، ولی مقید به نتیجه است. قصد ترساندن مردم که در 

خارج سبب غصب اموال مردم و قتل افراد شود؛ اما اگر قصد اخافه باشد و کسی نترسد، 

مالی غصب نشود و قتل صورت نگیرد، چون قطاع‌الطریقی به فعلیت نرسیده است، جرم 
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مورد آیه تحقق نیافته است؛ با این وجود نفس این رفتار حرام است و تعزیر دارد )عوده، 

2009م، ج 2، ص 525(. پس به دلیل اینکه قصد ایجاد خوف در جرم محاربه معتبر است، 

اختلاف دیدگاه میان فقیهان شیعه و اهل سنت دیده نمی‌شود.

2-2-3. اوصاف ااجیدکنندۀ خوف )محراب(

در اینکه شخص محارب باید شرایط عمومی تکلیف را برای اجرای مجازات دارا باشد، 

جای بحث نیست؛ ولی در بیان برخی از فقیهان شرط اختصاصی برای باب محاربه آمده 

است؛ از جمله اینکه اهل ریبه باشد. به طور معمول در جامعه کسی اقدام به برهم‌زدن نظم 

عمومی و غارت و قتل می‌زند که اهل شرارت و ناباب باشد. بحث در این است که آیا در 

جرم محاربه، اهل شرارت‌بودن فرد محارب شرط لازم است؟ بعضی در باب محاربه گفته‌اند 

آدم‌های  یعنی  دغاره  804(؛  ص  1413هـ،  مفید،  )شیخ  السلاح«  جردوا  إذا  الدغارة  »أهل 

لابالی، فاسق و بی‌بندوبار در یک جامعه؛ از این‌رو شیخ مفید اهل ریبه‌بودن را در محارب 

ع( استدلال کرده‌اند: »کسی که  شرط می‌داند. بر این مدعا به خبر ضریس از امام صادق )

سلاح را در شب‌هنگام با خود داشته باشد، محارب است مگر اینکه انسان شریر نباشد 

که در صورت شریرنبودن اگرچه سلاح را حمل ک‌ند، باز هم محارب نیست«7 )حر عاملی، 

1409هـ، ج 28، ص 313(. در مقابل، مشهور گفته‌اند شرارت و اهل فسادبودن مرتکب، شرط 

نیست )علامه حلی، 1413هـ، ج 3، ص 568(. دلیل مشهور هم عموم و اطلاق آیه و روایات 

است که این نوع شرط را نمی‌پذیرد )موسوی گلپایگانی، 1412هـ، ج 3، ص 226(. در جواب 

برخی گفته‌اند اهل شرارت‌بودن در محارب شرط است )راوندی، 1405هـ، ج 2، ص 387؛ 

شیخ طوسی، 1400هـ، ص 720(. در نقد دلیل شیخ مفید که اهل ریبه‌بودن را شرط می‌داند، 

گفته شده است مقصود روایت این است که فقط اهل شرارت‌بودن گرچه قصد ایجاد خوف 
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را نکرده باشد، سبب محارب‌بودن نمی‌شود؛ اما اگر قصد ایجاد خوف کرد و اهل شرارت 

بود، به طریق اولی محارب است و این روایات محارب‌بودن را از انسان صالح که به دلیل 

ترساندن و ایجاد خوف بین مردم سلاح میک‌شد، رد نمیک‌ند )نجفی، 1404هـ، ج 41، ص 

567(. آنچه از عبارات عالمان به دست می‌آید اینکه معیار در تحقق جرم محاربه، قصد 

اخافه و افساد است، گرچه اهل شرارت نباشد. 

دو شرط اختصاصی دیگر هم برای محاربه از سوی فقیهان محل نظر و بحث است؛ 

کند، محارب  یکی اینکه محارب، مرد باشد؛ اگر زنی سلاح را برای ترساندن مردم عریان 

نخواهد بود. برای اثبات این دیدگاه استدلال شده است که دلایل محاربه تنها مردها را دربر 

می‌گیرد و زن‌ها را خارج کرده است )ابن‌ادریس حلی،1410هـ، ج 3، ص 508(؛ ولی مشهور 

ج 8، ص 56(؛ چراکه  باور دارد حتی زن هم حکم محارب را دارد )طوسی، 1387هـ.ش، 

دلایل جرم محاربه، همۀ مکلفان را دربرمی‌گیرد، از جمله »من« موصوله موجود در آیۀ مبارکه، 

بر اساس روایات در تفسیر این آیه مرد و زن را شامل می‌شود )علامه حلی، 1413هـ، ج 9، ص 

260(. از این‌رو به نظر می‌رسد حرف ابن‌ادریس درست نباشد و استدلال مشهور قوی است؛ 

چون بیشتر خطاب‌های قرآنی و روایی، با لفظ مذکر آمده و روشن است که اختصاص به 

مردها ندارد، بلکه همه مکلفان را دربر می‌گیرد. میان فقیهان اهل سنت نیز تفاوت دیدگاه 

دیده می‌شود و بیشتر آنها استدلال میک‌نند این ادله زنان مهاجم را دربر نمی‌گیرد؛ چون زنان 

قدرت و شوکت ندارند تا با غلبه و زور قطع طریق کنند؛ همچنین زن سخت‌دل نیست، 

عطوفت دارد و قطاع‌الطریقی و تجاوز نمیک‌ند )الزحیلی، 2006م، ج 7، ص 5465؛ سرخسی، 

1422هـ، ج 7، ص 194(. هر دو دلیل فقیهان اهل سنت که مردبودن را در قطاع‌الطریقی و 

محاربه شرط می‌داند، در شرایط فعلی و تجربه‌های زیادی که برای انسان‌ها به دست آمده 

است، غیرعلمی و نادرست است.
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که  و شوکت است؛ یعنی فردی  برای محارب، داشتن قوت  شرط اختصاصی دیگر 

داشته  را  مردم  مال  و  جان  ستاندن  و  امنیت  برهم‌زدن  توانایی  میک‌ند،  عریان  را  سلاح 

عنوان  برای  اشکال  با  را  ضعیف  انسان  توسط  سلاح  برهنهک‌ردن  برخی  این‌رو  از  باشد؛ 

محارب دانسته‌اند )محقق حلی، 1408هـ، ج 4، ص 166؛ علامه حلی، 1413هـ، ج 3، ص 

، ادادرآوردن برای ترساندن مردم توسط انسان ضعیف، اگر چنانچه  568(. به تعبیر دیگر

اثری نداشته باشد و باعث ترس در هیچ فردی نگردد، محارب نیست؛ ولی اگر ضعیف 

است که همه مردم نمی‌ترسند و گاهی در بعض شرایط و برای برخی اشخاص باعث ترس 

می‌شود، در این صورت رفتار فرد ضعیف هم مشمول محاربه است )خمینی، ]بی‌تا[، ج 

2، ص 492(. به نظر می‌رسد جمع بین دو قول این است که قدرت‌داشتن شرط نیست، 

بلکه معیار ایجاد خوف است؛ از این‌رو اگر مردم ترسیدند، محاربه است؛ ولی اگر کسی و 

فردی نگران نشد، محارب نیست.

2-2-4.سو یل هخوف 

ایجاد خوف و ترس نیازمند حرکات، کنش و رفتار خاص است؛ از جمله وسیله و ابزار 

که برای ضرب و قتل استفاده شود. در لغت سلاح به ابزار و وسیلۀ جنگی که از جنس فلز 

ج 3، ص 141(؛ برخی دیگر سلاح را وسیله  باشد، مقید شده است )فراهیدی، 1409هـ، 

گفته‌اند )راغب، 1412هـ، ص 419(. طبق این دو تعریف، مفهوم سلاح  کشتن  جنگ و 

محدود و مقید به ابزار کشنده می‌گردد. بنابراین برخی از فقیهان گفته‌اند اگر سلاح فلزی 

که آلت قتل است نباشد و مردم را توسط عصا و سنگ بترساند، اجرای حکم محاربه 

فقیهان  بیشتر  مقابل  در   .)492 ص   ،2 ج  ]بی‌تا[،  )خمینی،  است  ممنوع  بلکه  مشکل 

آن  کاربرد  که  است  این  سلاح  صدق  در  ک  ملا و  دارد  عمومیت  سلاح  از  مراد  گفته‌اند 
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که باشد مهم نیست، مثل پلخان و امثال آن  گردد و از هر جنسی  سبب ترس بین مردم 

)موسوی گلپایگانی، 1412هـ، ج 3، ص 225(. بنابراین بیشتر فقیهان تعریف مضیق برای 

سلاح را نپذیرفته‌اند؛ حتی برخی گفته‌اند در تحقق جرم محاربه، سلاح شرط نیست و اگر 

مهاجم با استفاده از سنگ و عصا باعث خوف و گرفتن مال مردم شود، باز هم محارب و 

قطاع‌الطریق گفته می‌شود )علامه حلی، 1413هـ، ج 3، ص 568(. حتی برخی باور دارند 

که  رفتاری جنایی  نوع  با هر  اگر شخص  و  در تحقق جرم محاربه، سلاح شرط نیست 

نظم و امن عمومی را بر هم زند و باعث نگرانی جامعه شود و روند طبیعی‌ زندگی جمعی 

مختل شود، با هر وسیله‌‌ای مثل ایجاد آتش‌سوزی، شکستن سد آب و سرازیرشدن آب به 

، مسمومک‌ردن آب و غذا در شهرها، پخش ویروس واگیردار و مصادیق جدید  سوی شهر

که باعث اختلال زندگی جامعه شود، باز هم محارب است )موسوی اردبیلی، 1427هـ، 

ج 3، ص 515(. این قول اخیر با بعضی از روایات تأیید می‌شود؛ از جمله روایت سکونی 

ع( دربارۀ فردی ک‌ه با آتش خانه‌ا‌ی را به آتش کشید و افراد و اموال داخل  که می‌گوید علی )

خانه نیز نابود شد، فرمود: »بعد از پرداخت قیمت خانه و اموال، مرتکب باید کشته ‌شود«8 

)شیخ صدوق، 1413هـ، ج 4، ص 162(. این روایت معتبرالسند است )خمینی، 1421هـ، 

ج 1، ص 588؛ خویی، 1422هـ، ج 42 موسوعه، ص 305(. صاحب جواهر و دیگران برای 

اثبات عمومیت‌داشتن مفهوم سلاح و اینکه محاربه با هر وسیله‌ای تحقق می‌یابد، به این 

روایت تمسک جسته‌اند؛ از این‌رو آتش هم ابزاری است که حکم سلاح را دارد. اگر به این 

روایت توجه شود از باب تنقیح مناط به ابزار و وسایل جدیدی ک‌ه سبب هرج و مرج امنیت 

عمومی می‌گردد، قابل تسری است. 

لات کشنده، سبب نگرانی و ازبین‌بردن آسایش  برخی باور دارند اگر کسی با کاربرد ابزار و آ

عمومی و اختلال در روند طبیعی زندگی جمعی شود، بعید نیست تحت عنوان محارب 
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قرار گیرد )توکلی و دیگران، 1394هـ.ش، ص 55(. محدودک‌ردن مفهوم سلاح به ابزار فلزی 

گرم، گرچه در برخی روایات مذکور است، مقبول نیست؛ زیرا اولاً ابزار فلزی چون  یا سلاح 

فرد غالب است، در روایات به آن اشاره شده است. ثانیاً ویژۀ زمان و مکان خاص و مناط 

کید کرده‌اند معیار در تحقق جرم محاربه، اخلال نظم  ایجاد خوف است. برخی مفسران تأ

و امنیت عمومی با هر وسیله و ابزاری است و اینکه فقیهان سلاح را ذکر کرده‌اند، حیثیت 

تقییدیه ندارد، بلکه قید غالبی است )طباطبایی، 1417هـ، ج 5، ص 327(؛ بنابراین ایجاد 

هرگونه ترس و نگرانی برای مردم با اعمال زور و به قصد به‌دست‌آوردن مال باشد یا هر انگیزه 

، محاربه است )هاشمی شاهرودی، ]بی‌تا[، ص 87(. دیگر

کرده‌اند سلاح وسیله  و تعلیل  را در محاربه شرط می‌دانند  اهل سنت داشتن سلاح 

تخویف است و نوعاً خوف بدون سلاح ایجاد نمی‌شود؛ از این‌رو سلاح به هر نوع و قسمی 

کرده‌اند  بیان  معیاری  درحقیقت  ص 383(.  ، 2007م،  )عبدالعزیز نیست  مهم  باشد،  که 

که هر چیز و هر رفتار موجب خوف حتی با ابزار و وسایل جدید که نظم عمومی را به هم 

بزند و ترس ایجاد کند، در تحقق محاربه کافی است؛ از آن طرف هم به نظر می‌رسد رفتار 

غیرقانونی که جنبه‌ای جنایی و امنیتی ندارد، بلکه به دلیل مسائل اقتصادی باعث ایجاد 

نگرانی روحی مردم می‌گردد، مشکل است مصداق محارب به حساب آید.

3.م فهوم‌ش» یسانال«سان

»ناس« واژه عربی و معادل فارسی آن مردم است. اینکه ریشه ناس از کدام ماده است، 

ضرورت بررسی ندارد، بلکه آنچه مهم به نظر می‌رسد، نکات مرتبط با موضوع است که در 

چند محور بررسی می‌شود.
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3-1.قن ش عقیده‌ینجم علی هدت رح ققجرمم حهبرا

بی‌شک امنیت مسلمان‌ها و شیوه زندگی به‌ویژه زندگی سالم جامعۀ اسلامی مورد توجه 

شریعت است. ناامنک‌ردن شهر و دیار مسلمان‌ها مثل محاربه با خداوند است. پرسش این 

است که ایجاد خوف و ترس تنها برای مسلمانان محاربه است یا عمومیت دارد و مسلمان 

و غیرمسلمان که در سایه و پناه حکومت اسلامی و معاهد با مسلمانان زندگی میک‌ند نیز 

محارب است؟ یا هم دامنۀ موضوع را گسترش بدهیم که حتی در بلاد کفر که اهل ذمه و 

معاهد نیستند باز هم ایجاد خوف، محاربه است؟ 

در این‌بــاره بایــد بــه دلایــل جرم‌انــگاری محاربــه به‌ویــژه آیــۀ مبارکــه پیش‌گفتــه مراجعــه 

می‌شــود. بــه بــاور برخــی مفســران، مقصــود از واژۀ »نــاس« تنهــا مؤمنــان یــا مســلمانان اســت؛ 

ــا اولیــای خداونــد اســت )طبرســی،  زیــرا معنــای »یحاربــون الله« هســتند و ستیز‌داشــتن ب

بلکــه  نیســتند،  خــدا  اولیــای   ، کفــار کــه  اســت  واضــح   .)291 ص   ،3 ج  1372هـــ.ش، 

ــد گفتــه نمی‌شــود. لازمــۀ  ــا خداون ــه ب ــان محارب ــا آن ــه ب ــه محارب دشــمن خــدا هســتند کــه ب

ــاد  ــه ایج ــتند، ب ــلمانان نیس ــه مس ــی ک ــر و مکان‌های ــاد کف ــه در ب ــت ک ــیر آن اس ــن تفس ای

کیــد  وحشــت و برهــم‌زدن نظــم عمومــی، محاربــه گفتــه نمی‌شــود. برخــی از فقیهــان نیــز تأ

دارنــد مقصــود از »نــاس«، مســلمانان هســتند )اصفهانــی، 1416هـــ، ج 10، ص 634(؛ زیــرا 

مهــم بــرای شــریعت اســام، امنیــت و آرامــش در جامعــه اســامی اســت و دیــن اســام بــه 

جوامــع و بــادی کــه اســام در آنجــا نیســت، نظــری نــدارد؛ حتــی امنیــت بــاد غیــر اســامی 

ــدارد؛ بنابرایــن ایجــاد تــرس در جوامــع غیراســامی  ــرام ن ــدگاه شــریعت اســامی احت از دی

محاربــه نیســت )موســوی اردبیلــی، 1427هـــ، ج 3، ص 537(. امــا تمــام کســانی کــه در 

ســایۀ حکومــت اســامی و نظــام اســامی زندگــی میک‌ننــد - اعــم از معاهــد، ذمــی و غیــره 

ــر تمــام مجموعه‌هــای اعتقــادی و  ــد. ایجــاد وحشــت ب - در امــان هســتند و حرمــت دارن
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دینــی کــه در امــان نظــام اســامی هســتند، درواقــع زیــر چتــر حمایــت الهــی اســت و محاربه 

گفتــه می‌شــود )موســوی گلپایگانــی، 1412هـــ، ج 3، ص 224(؛ از ایــن‌رو مجنــی علیــه جــرم 

ــه کــه »نــاس« باشــد، عبــارت از هــر فــردی اســت کــه ترســاندن او حــرام باشــد و در  محارب

دارالاســام زندگــی کنــد، اعــم از مســلمان و غیرمســلمان در ســایۀ اســام؛ زیــرا اطلاق‌هــای 

ادلــۀ محاربــه، غیرمســلمانان )ذمــی و معاهــد( را هــم دربــر می‌گیــرد و تقییــد هــم وجــود نــدارد 

)نجفــی، 1404هـــ، ج 41، ص 564(.

همچنین در فقه حنفی تصریح شده است مقصود از »ناس«، فرق نمیک‌ند مسلمان باشد 

یا اهل ذمه؛ از این‌رو اگر کسی بر مسلمان یا بر اهل ذمه مسیر عبور و مرور را با تهاجم و غصب 

اموال قطع کند، محارب و مصداق آیۀ مبارکه است )سرخسی، 1422هـ، ج 7، ص 192(.

اگر  گفته‌اند  امامیه  می‌شود.  دیده  تفاوت  امامیه  و  سنت  اهل  فقیهان  دیدگاه  بین 

کافر در پناه حکومت اسلامی حرام باشد، برهنهک‌ردن سلاح برای بردن مال  ترساندن فرد 

تنها  محاربه  است  شده  تصریح  سنت  اهل  فقیهان  بیان  در  ولی  است؛  محاربه  نیز  او 

در مسلمان و ذمی است، اما مستأمن چون پناه‌دادن او موقتی و عارضی است، مال او 

ج 7، ص 147(. اگرچه از  حرمت ندارد و بردن مال او محاربه نیست )کاسانی، 1420هـ، 

گفته شده است محارب و  از جمله  نیز وجود دارد؛  امامیه  با  فقیهان اهل سنت موافق 

گر از  کم است؛ حتی ا قطاع‌الطریق در مقابل جامعه‌ای قرار می‌گیرد که شریعت در آن حا

کرده است، مصداق  مستامن قطاع‌الطریقی نماید، باز هم چون جامعۀ اسلامی را نگران 

، 2007م، ص 381(. محاربه شناخته می‌شود )عبدالعزیز

3-2.قم صود ا» زالنت «سانه اعمومرم دم ای گوره خاص

ایجـاد تـرس و رعـب بـرای مـردم حتـی بـرای شـخص واحـد هـم محاربـه اسـت، البتـه بـه 
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گونـه‌ای کـه افسـاد گفتـه شـود؛ یعنـی اسـتفاده از اسـلحه بـرای ترسـاندن کـه بـه انگیـزۀ بـردن 

مـال و تـرس از قتـل در آن باشـد. در خـارج ممکـن اسـت بیشـتر از یـک نفـر نترسـد، مثـل 

اینکـه در بیابانـی شـخص واحـد مـورد تهاجـم واقـع شـود، بـاز هـم محاربـه اسـت )نجفـی، 

1404هــ، ج 41، ص 563(. پـس مـراد از »النـاس« فرضـی اسـت که شـخص سالح خـود را که 

بـه قصـد افسـاد و ترسـاندن مـردم برهنـه کـرده اسـت؛ ولـی یـک نفر برایـش خوف ایجاد شـد، 

گـر سالح را نـه برای ترسـاندن مـردم عریان کـرد، بلکه  بـاز هـم محاربـه واقـع شـده اسـت؛ امـا ا

، محاربـه نیسـت )موحدی لنکرانـی، 1422هــ، ص 641(. روشـن  بـرای امـر غیـر مشـروع دیگـر

اسـت کـه مقصـود فرضـی اسـت کـه قصـد مهاجم، اخالل در امنیـت عمومی و ایجـاد ترس 

باشـد، گرچه یک نفر ترسـیده باشـد، محاربه اسـت؛ ولی اگر چنین قصدی نداشـته باشـد، 

محاربـه محقـق نمی‌گـردد.

که در صدق محاربه، عدد  کرده‌اند؛ به این بیان  برخی از فقیهان تحلیل دقیق‌تر ارائه 

موضوعیت ندارد، بلکه مهم این است که قصد فرد مهاجم، تهاجم بر نوع انسانی و برهم‌زدن 

کند، محاربه است؛ اما اگر  گرچه بر شخص واحد حمله  امینت عمومی و شهری باشد، 

انسان نوعی مقصود مهاجم نیست، بلکه با فرد یا گروهی حساب شخصی دارد و بر آنها 

تهاجم می‌برد، به‌یقین محاربه نیست؛ زیرا مصداق محاربه با خدا و رسول نیست و زمانی 

محاربه با خدا گفته می‌شود که مهاجم، قصد تهاجم بر نوع بشری داشته باشد. اگر تهاجم 

بر دشمن پیامد نوعی و باعث اخلال در امنیت عمومی شود و خودش هم بداند، حکم 

، حملهک‌ردن و  محاربه را دارد )هاشمی شاهرودی، ]بی‌تا[، ج 9، ص 89(. بر اساس این نظر

سلاحک‌شیدن بر پلیس محافظ امنیت اگرچه ممکن محاربه نباشد، ولی سبب اخلال در 

امنیت عمومی می‌شود.



یدگاه فریقینداز  محاربه مجر فة الناس« دراخامفهوم‏شناسی » /  147

نیست  محاربه  مهدورالدم،  مطلق  نیز  و  شود  قصاص  باید  که  قاتل  برای  ترس  ایجاد 

)موسوی گلپایگانی، 1412هـ، ج 3، ص 224(؛ زیرا در حمایت و پناه خداوند نیست و نفس 

او حرمت ندارد. همچنین عریانک‌ردن سلاح برای اخافۀ جنایتکاران، سارقان و مفسدان از 

سوی نیروی‌های انتظامی، محاربه گفته نمی‌شود؛ چون درواقع برای آوردن نظم و ازبین‌بردن 

نگرانی مردم است )تبریزی، 1417هـ، ص 381(. نیز حمل سلاح که برای ایجاد خوف نباشد، 

بلکه برای حراست از خودش در مقابل دشمن باشد، چون قصد مردم را ندارد؛ حتی اگر 

مردم بترسد، باز هم محارب نیست )تبریزی، 1417هـ، ص 382(.

3-3.رم دم شه ای ربی نورا زشهر

، روســتا، عابــر و مســافر اســت؟  مقصــود از »النــاس« از لحــاظ مکانــی، تنهــا مــردم شــهر

یــا مــکان موضوعیــت نــدارد؟ بعضــی گفته‌انــد مــردم در هــر جایــی کــه باشــد در خشــکی 

یــا آب، در هــر زمانــی کــه باشــد روز یــا شــب، داخــل شــهر یــا در بیابان‌هــا ترســانده شــود، 

محاربــه محقــق می‌شــود )کاظمــی، ]بی‌تــا[، ج 4، ص 209(. اخافــه و ترســاندن مــردم مقیــد 

بــه مــکان خــاص نیســت و شــهر و غیــر شــهر تفــاوت نــدارد )شــیخ طوســی، 1400هـــ، ص 

720(. مشــهور در مفهــوم »النــاس« از لحــاظ زمانــی و مکانــی بــه محدودیــت قائــل نیســت، 

بلکــه بــا توجــه بــه اطــاق ادلــه، عمومیــت را حکــم کــرده اســت )محقــق حلــی، 1408هـــ، ج 

، صحــرا،  4، ص 167(؛ بنابرایــن برخــی تصریــح کرده‌انــد ایجــاد تــرس بــرای مــردم در شــهر

روســتا و هــر جایــی کــه باشــد، مصــداق محاربــه اســت )علامــه حلــی، 1420هـــ، ج 5، ص 

379(. اینکــه از بیــان برخــی اســتفاده می‌شــود مقصــود از »النــاس«، تنهــا راهــرو و مســافر 

اســت9 )فاضــل آبــی، 1417هـــ، ج 2، ص 585(، پذیرفتنــی نیســت و بایــد توجیــه شــود 
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منظــور نویســنده بیــان مصــداق غالبــی اســت؛ زیــرا عریانک‌ــردن ســاح بیشــتر در گردنه‌هــا 

ــه کســی نمی‌رســد؛ بنابرایــن  ــدد کــه صدای‌شــان ب ــه وقــوع می‌پیون ــل مســافرانی ب در مقاب

فــرض تهاجــم بــر مســافران بــرای مثــال مطــرح گردیــده اســت، نــه اینکــه مفهــوم آیــه محــدود 

باشــد؛ چــون دلیــل بــر ایجــاد ایــن محدودیــت وجــود نــدارد و دلایــل بــاب محاربــه بــا 

محدودیــت همخوانــی نــدارد. افــزون بــر اینکــه در روایــت معتبــر امــام فرمــود: »هرکــه ســاح 

خــود را برهنــه کنــد، در شــهر از شــهرها ...«10 )کلینــی، 1407هـــ، ج 7، ص 248(. ایــن روایت 

بــه ســند معتبــر در کافــی نقــل شــده اســت و دلالــت روشــن دارد کــه از لحــاظ مکانــی بیــن 

شــهر و بیابــان تفاوتــی نیســت؛ چــون نفــس شــهر در روایــت آمــده اســت و واضــح اســت که 

گروه‌هــا در شــهر زندگــی میک‌ننــد.

بیشـتر فقیهان اهل سـنت گفته‌اند اگر کسـی در داخل شـهر یا قریه اقدام به اخذ مال 

مردم با توسـل به زور کند، محارب نیسـت، بلکه باید در بیابان‌ها باشـد؛ اما ابی‌یوسـف 

از فقیهـان حنفـی ایـن رفتـار را در داخـل شـهر نیـز قطاع‌الطریقـی دانسـته اسـت؛ حتـی 

مصـداق شـدیدتر چـون فـردی کـه قـوت خـود را در داخـل شـهر اعمـال میک‌نـد، تجـری 

کـرده و جریمـه‌اش نیـز بیشـتر اسـت )سرخسـی، 1422هــ، ج 7، ص197(. قولـی  بیشـتر 

دلیـل  کنـد،  قـدرت  اعمـال  شـهر  از  بیـرون  در  قطاع‌الطریـق  اسـت  شـرط  می‌گویـد  کـه 

نـدارد، بلکـه از آن‌رو کـه در داخـل شـهر معمـولاً کسـی دسـت بـه ایـن کار نمی‌زنـد، چـون 

هـم مـردم و دولـت حاضـر اسـت کسـی جرئـت نـدارد، اتفـاق نمی‌افتـد؛ امـا در بیابان‌هـا 

، 2007م، ص 382(؛ بنابرایـن بـه نظر می‌رسـد  قطاع‌الطریقـی صـورت می‌گیـرد )عبدالعزیـز

گـر اشـهار سالح و  قـول ابی‌یوسـف محکـم و اسـتوار باشـد. درنتیجـه در فقـه اهـل سـنت ا

قطع سـبیل خارج شـهر باشـد، اتفاقاً محاربه اسـت؛ اما در داخل شـهر مورد اختلاف اسـت 

)الغمـاری الحسـنی،2010م، ج 8، ص 624(.
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نتیهج

بر اساس تعریف مشهور از جرم محاربه، »اخافة الناس« یکی از عناصر اصلی و مؤثر در 

گاهی و آشنایی  تحقق پدیدۀ مجرمانه است. بنابراین اگر فقیه، حقوق‌دان و قاضی به آن آ

نداشته باشد، سبب قتل انسان بی‌گناه خواهند شد. یافته‌های مقاله از مفهوم اخافة الناس 

به این ترتیب است:

جـرم محاربـه از جملـه جرایـم مطلـق اسـت کـه بـه صـرف برهنهک‌ـردن سالح تـوأم بـا قصد 

گـر هیـچ فـردی هـم نترسـد. در فعلیت‌یافتـن  مجرمانـه، جـرم بـه فعلیـت می‌رسـد، حتـی ا

مفهـوم »اخافـة النـاس« قصـد ایجـاد تـرس و نوعیـت وسـیله ارتـکاب جـرم و قربانـی جـرم 

، مکره،  موضوعیت دارد؛ از این‌رو برهنهک‌ردن سالح از روی شـوخی، از سـوی انسـان مجبور

دیوانـه و صغیـر بـه دلیـل نبـودن رکـن روانـی جـرم، محاربـه نیسـت. از سـوی دیگـر ابـزار مـورد 

کـه بـا توجـه بـه شـرایط، ابزارهـای  اسـتفاده، تابـع عـرف و مقتضیـات زمـان و مـکان اسـت 

جدیـد هـم مصـداق محاربـه دانسـته می‌شـود؛ مثـل پخـش ویروس‌هـای واگیـر‌دار یـا ابـزار 

کـه باعـث وحشـت مـردم می‌شـود. بایـد توجـه داشـت نگرانی‌هـای ناشـی از  جدیـد دیگـر 

نابسـامانی اقتصـادی بـا اینکـه باعـث خوف مردم می‌شـود، خوف از مرگ نیسـت و بعید به 

نظـر می‌رسـد مصـداق محاربـه باشـد. محاربه در صورتی محقق می‌شـود کـه هدف مهاجم 

نوع انسـان باشـد؛ بنابراین اگر کسـی گروه و فرد خاص را به دلیل تسـویه حسـاب شـخصی 

گـر بـه هدف ترسـاندن عموم از اسـلحه اسـتفاده کند، گرچه  بترسـاند، محاربـه نیسـت؛ امـا ا

یـک نفـر بترسـد، در هـر مکانـی کـه باشـد، محاربـه اسـت.

در فقـه اهـل سـنت عنـوان مجرمانـه‌ا‌ی بـه نـام محاربـه وجـود نـدارد، بلکـه قطاع‌‌الطریق 

مطـرح  محاربـۀ  بـا  ماهـوی  تفـاوت  چنـدان  می‌رسـد  نظـر  بـه  ولـی  دارد؛  وجـود  حرابـه  یـا 

در فقـه امامیـه نـدارد، بلکـه تفـاوت دیـدگاه از اینجـا ناشـی شـده اسـت کـه در فقـه اهـل 
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سـنت، بیشـتر تمرکـز بـر مصـداق شـده اسـت و قطاع‌الطریـق مصـداق غالـب آیـۀ مبارکـه 

اسـت. »اخافـة النـاس« در فقـه اهـل سـنت مثـل فقـه امامیـه رکـن اصلی و شـرط اسـت که 

دارد. موضوعیـت 
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علامه حل

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

انتشارات  دفتر  قم:   .2 چ  جلد.   9 الشريعة.  أحكام  في  الشيعة  مختلف  هـ(.   1413(  ._______________

اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
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_______________. )1420 هـ(. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية )ط - الحديثة(. 6 جلد. چ 1. 

ع(. قم: مؤسسه امام صادق )

. )2009 م(. التشریع الجنائی فی الاسلام. چ 1. بیروت: دار الکتب العلمیه. عوده، عبدالقادر

الغماری الحسنی، احمد بن محمد. )2010 م(. الهدایه فی تخریج احادیث البدایه. چ 2. بیروت: عالم 

. الکتب للنشر

فاضل آبى، حسن بن اب‌ىطالب. )1417 هـ(. كشف الرموز في شرح مختصر النافع. 2 جلد. چ 3. قم: دفتر 

انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

. )1420 هـ(. تفسیر کبیر. چ 3. بیروت: دار احیاء التراث العربی. فخر رازی، محمد بن عمر

فراهیدی، خلیل بن احمد. )1409 هـ(. کتاب العین. چ 2. قم: نشر هجرت.

قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392.

كاظمی، جواد بن سعد اسدى. ]بی‌تا[. مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام. 4 جلد. ]بی‌جا[: ]بی‌نا[.

كلينى، محمد بن يعقوب. )1407 هـ(. الكافی )ط - الإسلامية(. 8 جلد. چ 4. تهران: دار الكتب الإسلامية.

کاسانی، علاء‌الدین حنفی. )1420 هـ(. بدائع الصنائع. چ 1. بیروت: دار المعرفه.

گلدوزیان، ایرج. )1388 هـ.ش(. »جرم محاربه و افساد فی‌الارض«. فصلنامه علمی -پژوهشی حقوق. ش 1.

محسنی، محمد‌آصف. )1392 هـ.ش(. معجم الاحادیث المعتبره. چ 1. قم: نشر ادیان.

ى، نجم‌الدين. )1408 هـ(. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. چ 2. قم: مؤسسه اسماعيليان.
ّ
محقق حل

موحدی لنكرانى، محمدفاضل. )1422 هـ(. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود. چ 1. قم: 

ع(. مركز فقهى ائمه اطهار )

موسوی اردبيلى، سيدعبدالكريم. )1427 هـ(. فقه الحدود و التعزيرات. 4 جلد. چ 2. قم: مؤسسة النشر 

لجامعة المفيد.

موسوی گلپايگانى، سيدمحمدرضا. )1412 هـ(. الدر المنضود في أحكام الحدود. 3 جلد. چ 1. قم: دار 

القرآن الكريم.
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نجفى، محمدحسن. )1404 هـ(. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. 43 جلد. چ 7. بیروت: دار إحياء 

التراث العربی.

دائرة  مؤسسه  قم:   .1 چ  جلد.   2 معاصرة.  فقهية  قراءات  هـ(.   1423( سيدمحمود.  شاهرودى،  هاشمی 

ع(. المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت )

ع( )بالعربية(. 52 جلد. چ 1. قم: مؤسسه دائرة المعارف  _______________. ]‌بی‌تا[. مجلة فقه أهل البيت )

ع(. فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت )


